
ــاكت. روى ديوار سنگى باغ نشسته بودم.  غروب بود و همه جا س
صداى آواز گنجشكان را مى شنيدم و احساس دل تنگى مى كردم. دلم 
مى خواست به كودكى ام برگردم. بى اختيار به سمت مدرسه اى كه پنج 
سال دوره ى ابتدايى را در آن جا گذرانده بودم، رفتم؛ مدرسه اى كه برايم 
ــور و شوق بود. ديوارهاى مدرسه فرو ريخته بود. در آبى رنگ  پر از ش
مدرسه كه هميشه با آن تاب بازى مى كرديم، نبود. داخل مدرسه شدم. 
ــادى بچه ها را مى شنيدم. احساس عجيبى داشتم؛ احساسى  صداى ش
ــه ام كه اين گونه شده است. لرزشى  ــار از اندوه؛ اندوه براى مدرس سرش
ــتر اوقات  ــتم؛ نرگس كوچكى كه بيش ــر بدنم افتاد. آيا اين من هس ب
ــود. به خودم گفتم: «آيا زمان  ــه گذرانده ب كودكى اش را در اين مدرس
ــته و من اكنون دارم ويرانه هاى مدرسه ام را نگاه  ــريع گذش اين قدر س
مى كنم؛ مدرسه ى دخترانه ى خرد و پسرانه ى كاشف الغطا، واقع در 

روستاى گرگرى سفلى، استان خوزستان.»
ــر زدم؛ كلاس هايى كه پنج سال  ــه س ــاختمان مدرس به تمام س
ــته بودم. به درس معلم گوش مى دادم  پشت ميز شيطنت آن ها نشس
ــتادم و انشا  ــتى ام حرف مى زدم. روبه روى بچه ها مى ايس يا با بغل دس

مى خواندم.
روزهاى كودكى مانند يك فيلم جلوى چشمم بود. رفتم توى راه رو. 
حس كردم معلم مى خواهد به كلاس بيايد. به سمت كلاس رفتم. گفتم: 
«بچه ها خانم معلم آمد.» قلبم به يك باره فروريخت. من در آن لحظه 
ــتانم را، همه را مى خواستم.  ــتم؛ معلمم را، دوس واقعاً آن ها را مى خواس
اشك در چشمانم حلقه زد. دلم مى خواست براى روزهاى گذشته اشك 
ــتيم. من  ــه را ديدم؛ حوضى كه لب آن مى نشس بريزم. حوض مدرس
ــت دارم. حتى آجرهاى مدرسه ام را دوست  همه جاى مدرسه ام را دوس

دارم، ريگ هاى توى حياط و حتى پشت بام هايش را.

ــال و هواى كلاس و راه رو بيرون آمدم. رفتم جايى كه صف  از ح
مى گرفتيم و برنامه ى صبح گاهى را اجرا مى كرديم. همان جا ايستادم. 
ــت كمرم گذاشتم و به ياد گذشته سرود «اين بانگ  دست هايم را پش

آزادى» را خواندم.
ــت كولم  ــوم. كيفم را پش ــا من مى خواهم باز هم كودك ش خداي
ــم و به  ــى ام را بپوش بيندازم، قمقمه ى آبم را بردارم، كفش هاى ورزش
ــن بخورم، كف  ــه بروم. مى خواهم دوباره توى راه زمي ــمت مدرس س
دست هايم به درد آيد، آرنج ها و زانوهايم زخم شوند و با گريه بلند شوم. 
ــه بروم، خيس شوم و با خود  مى خواهم صبح زود، توى باران به مدرس

بخوانم مادر آمد، مادر در باران آمد.
دلم تنگ شده براى كلاس اولم، براى اولين روزى كه به مدرسه 
ــراى معلم هاى عزيزم. آقاى صيفى نـژاد، آقاى حيدرى،  رفتم و ب
ــم غريـب زاده، باغبان،  ــاى نيك روانى، خان ــاى بيلكى، آق آق
ــه دوست تان دارم  خانم صادقى، مسـلمى و خانم مقدس. هميش
ــى آورم. خانم غريب زاده! هيچ وقت فراموش  و با بهترين ها به يادتان م
نمى كنم موقع تعطيل شدن مدرسه را كه يكى يكى ما را بغل مى كردى 
و مى بوسيدى. آقاى نيك روانى! هرگاه كنارم مى نشستى، احساس غرور 
مى كردم. دلم تنگ شده براى عكسى كه همه با هم گرفتيم، با همان 
ــى كه لحظه هاى كودكى را در آن  ــت هاى كودكانه؛ عكس اداها و ژس
شكار كرديم. معلم هاى عزيزم! آيا مى دانيد نرگس شما هم معلم شده 
و دارد نرگس هاى ديگر را درس مى دهد. اما بدانيد آموزگارهاى عزيزم، 
ــه شاگرد شما خواهم ماند. به اميد ديدار مدرسه، دوستان و  من هميش

معلم هاى مهربانم.

من كودكى ام را دوست دارم.

مـن كودكى ام را
 دوست دارم
نرگس خزايى

آموزگار دبستان الزهرا(س)، اميديه خوزستان
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